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فرهنگ و هنر

 پاسارگاد:  مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان 
گفت: این کانون همزمان با هفته ملی کودک یکهزار جلد کتاب به دانش آموزان 
اهدا کرد. محسن روحی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اهدای کتاب 
با هدف تعمیق همکاری های فرهنگی بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

با آمورش و پرورش کرمان انجام گرفته است.
وی از وجود پنج مرکز فرهنگی و هنری سیار روستایی در استان کرمان خبر 
داد و گفت: سالانه 15 هزار جلد توسط این مراکز در طول سال به دانش آموزان 

روستایی، کتاب امانت داده می شود.

اهدای هزار 
جلد کتاب به 
دانش آموزان
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 گروه فرهنگ و هنر
 نتایج بررسی و انتخاب آثار متقاضی در سی امین 

جشنواره تئاتر استان کرمان اعلام شد.
صدور  با  کرمان  استان  تئاتر  جشنواره  دبیرخانه 
بیانیه ای اسامی هشت تئاتر برگزیده را اعلام کرد که 
در بین آنها نام های »دختر ایرونی« و »لالایی بر زمین 

سوخته« از سیرجان دیده می شود. 
در بیانیه این جشنواره آمده: تئاتر استان کرمان 
مدت هاست توجه خود را معطوف به اجراهای همگانی 
کرده و از آسیب جشنواره زدگی تا حدود زیادی خود را 
رها کرده است. اکنون اغلب گروه های نمایشی استان، 
می برند  روی صحنه  در شهر خود  را  تولیدات خود 
و حضور یا عدم حضور در جشنواره ها؛ نمی تواند مانع 
ارتباط آنها با مخاطبان شان باشد. این امر، حاصل یک 
رشد اندیشه ای در رابطه با کارکرد تئاتر و حوزه ارتباطی 

آن است. 
با این وجود، جشنواره ها به نوعی ویترین فعالیت های 
یک ساله ی گروه های نمایشی هستند. فرصتی برای 
تعامل گروه ها با یکدیگر، بحث و تبادل نظر پیرامون آثار 
و معرفی ظرفیت های تئاتر استان به نهادهای فرهنگی 
و همچنین به بدنه تئاتر کشور. بدیهی است که گاهی 
ملاک های حضور یک اثر در جشنواره با ملاک های 
تولید و اجرای همگانی آثار ممکن است تفاوت هایی 

داشته باشد. این یک امر بدیهی است و در بزرگ ترین 
جشنواره های دنیا نیز وجود دارد.  تلاش برگزار کنندگان 
جشنواره تئاتر استان کرمان بر این است تا ضمن معرفی 
آثاری که شانس حضور در جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر را داشته باشند، در سطح استان نیز به ظرفیت های 
موجود توجه نشان دهند و امکان شرکت و کسب تجربه 
برای گروه های مختلف در شهرهای مختلف استان را 

نیز فراهم کنند. 
آثار  است:  آمده  بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 
برگزیده بدون در نظر گرفتن اولویت و ارزش گذاری 
کیفی به ترتیب حروف الفبا عبارت اند از: دختر ایرونی 
به کارگردانی جواد خواجویی از سیرجان، دن کامیلوبه 
کارگردانی بهروز توحیدی از بم، رکوئیم به کارگردانی 
ابراهیم عرب نژاد از کرمان، زنان مهتابی به کارگردانی 
کارگردانی  به  صحنه  رفسنجان،  از  سجادی  حمید 
به  بیدخش  بندار  کارنامه  انار،  از  ابوترابی  حسین 
کارگردانی مجتبی میرحسینی از کرمان، لالایی بر زمین 
سوخته به کارگردانی صابر سلطان احمدی از سیرجان 
کارگردانی  به  نمی گذری  تو  می گذرد،  چیز  همه  و 

محمدرضا حیدری از کرمان.
جشنواره تئاتر استان کرمان همه ساله در دهه پایانی 
آبان ماه  برگزار می شود و هنوز زمان و مکان برگزاری این 

جشنواره اعلام نشده است.

 گروه فرهنگ و هنر
    مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
استان کرمان گفت: در راستای جلب مشارکتهای اجتماعی 
از ابتدای سال جاری تاکنون 46 قلم شی تاریخی به این 

اداره کل اهدا شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان غلامرضا فرخی 
با تاکید بر لزوم جلب مشارکت های اجتماعی و مردمی در 
صیانت از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی، افزود: باید با 
رویکرد جلب مشارکت های اجتماعی، حفاظت از میراث 

فرهنگی را در جامعه نهادینه کرد .
وی اظهار داشت: خوشبختانه امسال اشیایی که در 

راستای جلب مشارکت های اجتماعی بدست آمده نسبت 
به سال گذشته رشد 84 درصدی داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان کرمان تصریح کرد: تعداد زیادی از اشیای بدست 
بافت  و  کهنوج  جیرفت،  رابر،  شهرستان های  از  آمده 
بوده است. وی با بیان اینکه یگان حفاظت این اداره کل 
دارای 200 نیروی یگان حفاظت است افزود: این نیروها 
برای حفاظت هر چه بهتر از اماکن تاریخی و فرهنگی 

آموزش های لازم را دیده اند.
استان کرمان با سابقه تمدنی کهن، دارای هفت اثر 
ثبت جهانی، 700 اثر ثبت ملی و هزاران جاذبه تاریخی 

و طبیعی است.
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جشنواره تئاتر استان در آبان ماه برگزار می شود
 از سیرجان دو تئاتر دراین جشنواره حضور دارد 

اهدا 46 شی تاریخی به میراث فرهنگی

 گروه فرهنگ و هنر
 کتاب خاطرات خودنوشت احمد زیدآبادی 
با نام» بهار زندگی در زمستان تهران« از سوی 
نشر نی به بازار کتاب راه یافته است. این دومین جلد 
از کتاب خاطرات همشهری مان احمد زیدآبادی 
است. این کتاب با استقبال مخاطبان مواجه شده و 
با توجه به اینکه کمتر از یکماه از انتشار آن می گذرد 
به چاپ سوم رسیده است. قرار است کتاب خاطرات 
او با انتشار یک جلد دیگر پایان یابد.  کتاب »بهار 
زندگی در زمستان تهران« برای فروش در دفتر 
نشریه پاسارگاد و فروشگاه فرهنگستان موجود 
است. در ادامه یادداشت های احمدرضا تخشید و 
حسین اطمینان در مورد این کتاب از نظر می گذرد.

 احمدرضا تخشید
 کتاب اول را بیشتر پسندیدم

گذشته  روز  چند 
در  زندگی  »بهار  کتابِ 
زمستان تهران« را خواندم. 
کتاب  دیگر  هم  قبل تر 
احمد زیدآبادی، »از سرد 
را خوانده  روزگار«  گرم  و 
بودم. گفتم نگاهی گذرا داشته باشم به بهار زندگی 
در زمستان تهران. راستش را بخواهید من کتاب اول 
را بیش تر پسندیدم. شاید به این دلیل که جناب 
زیدآبادی محیطی را تصویر کرده بود که برایم آشنا بود 
و مسایلی را مطرح کرده بود که من هم تا حدودی 
درک شان کرده بودم و البته بالیدنش در آن دوره 
جذابیت های داستانی داشت و با نثر روانش خواننده را 
به خود جلب می کرد. در کتاب بهار زندگی در زمستان 
تهران احمد زیدآبادی به قبولی در دانشگاه و سال های 
دانشجویی اش در تهران می پردازد و دغدغه های آن 
سال هایش را مطرح می کند. شروع کتاب برای من 
جذابیت زیادی داشت چون می توانستم خودم را در 
آن حال و هوا مجسم کنم ولی در خیلی از جاها با 
نویسنده همراه نمی شدم. شاید یک دلیلش دور شدن 
از آن دوران و اینکه مسایل مطرح شده رنگ و روی 
سیاسی بیش تری دارند و سیاست هم که در زمان 
کهنه می شود و می ماند افرادی که خواننده می تواند 
با آن ها همراهی کند. کسانی مثل ابراهیم یزدی یا 
دیگرانی که زمانی جایگاهی داشته اند و تصویری از 
آن ها در ذهن مان جا خوش کرده که حالا نویسنده 
می تواند زیر و رویش را بهتر نشان دهد ولی متاسفانه 
جز یکی، دو مورد آن هم به صورت مختصر، کم تر به 
خصوصیات این گونه افراد پرداخته شده. به جایش 
مثلا از هیئت تحریریه اطلاعات می گوید که برای 
من جذابیتی ندارد یا از کنفرانسی به نفع فلسطین 
در ایران می نویسد که حالا دیگر احتمالا حتی جزیی 

از تاریخ هم نیست و فقط واکنشی در برابر حرکتی 
بوده است. در طول کتاب مثل کتاب قبلی با شخصیت 
نویسنده آشنا می شویم که به زبان خودمانی بد پیله 
است و اهل گیر دادن و بحث کردن و البته راضی 
نشدن از شرایط که این من را به سال ها قبل می برد 
و خاطره ای را برایم زنده می کند. همان یکی، دو سال 
اول انقلاب بود و مسجد صاحب الزمان و کتابخانه محل 
رفت و آمد جوان های انقلابی و مذهبی بود که هر یک 
بعدا راهی برای خود انتخاب کردند. آن وقت من بچه 
بودم و احمد زیدآبادی نوجوانی لاغر  اندام. یادم می آید 
در یکی از اتاق های کتابخانه داشت با کسی بحث 
می کرد که کمی مشکل روانی داشت و همیشه با 
دوچرخه خیابان ها را می گشت و می گفتند دانشجو 
بوده و دوستش را جلویش کشته اند و این طور شده 
و من نمی دانم که این ها واقعیت بود یا افسانه سازی. 
به هر حال احمد زیدآبادی چنان با جدیت با او بحث 
می کرد و شاید حرف از عدالت علی )ع( و کمونیسم، 
مارکسیسم و سرمایه داری این چیزها می زد که بعد 
از بیش از 35 سال هنوز چیزهایی در خاطرم مانده 
است که چگونه می خواست طرف را مجاب کند. 
سال ها بعد هم زیدآبادی را در خانه ی سید خندان که 
ذکرش در کتاب آمده با محمد شهبا دیدم. آن موقع 
دوستی ای با برادرم محمود رضا داشت و یک غروب 
من هم با برادرم رفتیم دیدن شان و شاید تصویری 
مه آلود از شوخی های محمد شهبا در ذهنم مانده باشد 
و بعد شب شده بود و ما از خانه بیرون آمده بودیم و 
احمد زیدآبادی تعارف مان می کرد و اشاره می کرد به 
کبابی پشت سرش که می ماندید یک چنجه  ای با هم 
می خوردیم و کاش مانده بودیم، چون من هنوز هم در 

هیچ  غذاخوری چنجه نخورده ام. از خاطرات که بگذریم 
برای من سؤالی از این کتاب و کتاب قبلی باقی مانده 
که با شور انقلابی و ایرانی و مذهبی ای که امثال احمد 
زیدآبادی داشتند چه شد که هیچ وقت پایش به جبهه 
باز نشد؟ هرچند که در این کتاب گفته است از بعد از 
پیروزی خرمشهر اعتقادی به جنگ نداشتم ولی همان 
دو، سه سال هم زمان زیادی است برای جوانان پر شور 
آن دوران برای شرکت در جنگ. من که آن موقع ده، 
دوازده سال بیش تر نداشتم. یادم است که چه هیجان و 
خشمی بر مردم حاکم بود. این جبهه نرفتن وقتی برایم 
جالب تر شد که دیدم تا 1370 اصلا مناطق جنگی 
را هم ندیده اند و وقتی برایم عجیب شد که دیدم 
برای شکست صدام و توهم کمک به مردم فلسطین، 
آقای زیدآبادی به گفته خودشان 18 ساعت یک بند 
گریه کرده است. مقایسه این ها با هم برایم حیرت آور 
بود. به هر حال کتاب جذابیت های خودش را دارد. 
می ماند یک نکته؛ در انتخابات 1388 احمد زیدآبادی 
به گمانم از مهدی کروبی حمایت کرد که آن موقع 
برای من تعجب برانگیز بود و البته مطالبی را هم در نقد 
می نوشت و من هیچ گاه نمی توانستم ارتباط برقرار کنم. 
فکر می کردم بیش تر تصورات ایده آل ها و آرمان های 
نویسنده که در آن ها نوشته ها بروز می کند، متن هایی 
بود که همخوانی ای با شرایط ایران نداشت. چند روزی 
است که مطالب احمد زیدآبادی را در فضای مجازی 
دنبال می کنم. حالا اما بعد از سال های رنج به گمانم 
دیدش نسبت به ایران و مردم و سیاست وسعت زیادی 
پیدا کرده و نکته هایی را که بیان می کند می تواند 
همه ی افراد را از هر طیفی جذب و نکاتی را گوشزد 
کند که از دید ما بیننده  های معمولی دور مانده است. 

 حسین اطمینان
 لحن کتاب جدی تر شده است

تاکنون زندگینامه  های 
خودنوشت زیادی در ایران 
بدون  که  شده  منتشر 
شک دو جلد کتاب احمد 
روزنامه نگار  زیدآبادی 
همشهری از جذاب ترین 
آنهاست. اگر کتاب را شروع کنی زمین گذاشتن آن 
سخت می شود. جلد اول کتاب زندگینامه خودنوشت 
احمد زیدآبادی »از سرد و گرم روزگار« به خاطرات 
او در زیدآباد و سیرجان و تا قبل از قبول شدنش در 
دانشگاه تهران می پردازد. همه ی کسانی که زیدآبادی 
را می شناسند می دانند او کودکی و نوجوانی سختی 
را پشت سر گذاشته اما شنیدن این سختی ها از زبان 
خودش بسیار جذاب و در عین حال ناراحت کننده 
است. خواندن این کتاب برای ما سیرجانی ها جذابیت 
مضاعفی دارد زیرا این کتاب پر از اسامی افراد، کوچه ها، 
مساجد و خیابان هایی ست که ما آنها را می شناسیم. 
زبان »از سرد و گرم روزگار« ساده و با سن و سال 
نویسنده در آن زمان همخوانی دارد و با توجه به اینکه 
کتاب به حال و هوای کودکی و نوجوانی نویسنده 
می پردازد کمتر دستخوش سانسور شده ولی ممیزی 
در جلد دوم کتاب زیدآبادی بیشتر به چشم می آید. 
قبل از انتشار »بهار زندگی در زمستان تهران« زیدآبادی 
در کانال تلگرامی اش به ممیزی کتاب اشاره کرده است. 
اشاره کردم که جلد دوم  این  از  نوشته: »پیش  او 
خاطرات ام را با عنوان »بهار زندگی در زمستان تهران« 
به نحوی نوشتم که با سانسور روبرو نشود. با این حال، 

کتاب در 15 مورد محل ایراد ممیزان قرار گرفت و 
جملاتی از آن حذف یا تعدیل شد«.

وقتی جلد دوم کتاب را شروع کردم به نویسنده 
پیام دادم که به نظر می رسد لحن کتاب جدی تر شده 
است و ایشان گفت هر چه جلوتر بروی کتاب برای تو 
جذاب تر می شود و واقعا این موضوع درست بود. کتاب، 
خاطرات شخصی و بخشی از تاریخ سیاسی آن دوران 
را به موازات هم پیش می برد و اتفاقا این دو در کنار هم 
جذاب شده اند. باید در نظر داشته باشیم که زیدآبادی 
برای نوشتن کتاب دستش باز نبوده و اگر می دانست 
سیاسی  خاطرات  قطعا  نمی شود،  ممیزی  دچار 
بیشتری را در این کتاب می نوشت. قلم زیدآبادی به 
راحتی تصویرسازی می کند و این یکی از نقاط مثبت 
کتاب های اوست. شرح حال وهوای روزنامه اطلاعات 
در دهه شصت برای منِ روزنامه نگار بسیار جذاب و 
دلنشین است. حضور زیدآبادی در دانشگاه و کلاس 
برخی از اساتید نام آشنا و خاطره گویی از آنها هم بر 
جذابیت کتاب افزوده است. ذکر نکات سیاسی در 
این کتاب بسیار قابل توجه است مثلا زیدآبادی در 
قسمتی از کتاب می گوید: »در آن زمان تصور بسیاری 
از منتقدان این بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در 
ماجرای عزل و استعفای آیت الله منتظری نقش 
اصلی را در پشت صحنه بازی کرده است، اما تصور 
من این گونه نبود.« او در این کتاب توضیحاتی هم که 
در مورد گروه های فلسطینی و جنگ عراق می دهد در 

نوع خود جالب توجه است.
رد پای سختی کشیدن های زیدآبادی در جلد دوم 
خاطراتش نیز به چشم می خورد و این موضوع نکات 
آموزنده فراوانی برای نسل جوان به همراه دارد. ادای 
دین زیدآبادی به دوستان و همشهریانش یکی دیگر 
از نکات خاطرات خودنوشت اوست. صداقت زیدآبادی 
در نوشتن خاطراتش کاملا به چشم می خورد، او سعی 
نکرده با حذف بخشی از خاطراتش وضعیت زندگی 
را به گونه ای دیگر جلوه بدهد. ماجرای چندین بار 
خواستگاری رفتن زیدآبادی هم از همین جنس است. 
جایی که او در کتابش از نحوه خواستگاری صحبت 
می کند، شاید ما آن را سانسور می کردیم. اشاره به 
ساده زیستی برخی از سیاسیون در دهه شصت هم 
موضوع قابل تاملی است. مثلا جایی زیدآبادی نقل 
می کند به طور ناخواسته مهمان افطار ابراهیم یزدی 
شده و هنگام افطار سه عدد شامی و بشقابی شیربرنج 
از قبل مانده در سفره بوده که سه عدد شامی نصیب 
او شده و حتی یک لقمه اضافی نان در سفره نمانده 
است. خواندن اتوبیوگرافی های احمدزیدآبادی تو را 
به خود جذب می کند و چشم انتظار جلد بعدی اش 
می مانی. امیدوارم جلد سوم این خاطرات نیز هر چه 

سریع تر منتشر شود.

با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان
آماده دریافت خیرات، نذورات، عقیقه، قربانی

جهت حمایت از معلولین
42395534 - 034 و 09131921049 

22 مهــر مــاه روز جهانی اســتاندارد را خدمت 
شــما و تمامــی همــکاران تبریــک گفتــه، از 
زحمــات بی دریــغ شــما تشــکر و قدردانــی 

می نماییــم. 

جناب آقای مهندس

 یزدی میر مخلصونی
 ریاست محترم اداره استاندارد سیرجان

شرکت متین پسته سیرجان)برادران اسدی(

ــزان  ــما عزی ــه ش ــتاندارد را ب ــی اس روز جهان
تلاشــگر ایــن عرصــه تبریــک عــرض نمــوده، 
از درگاه ایــزد منــان ســلامتی و موفقیــت 
مســئلت  را  بزرگــواران  شــما  روز افــزون  

داریــم.

جناب آقای 
مهندس یزدی میر مخلصونی 

ریاست محترم و پرسنل زحمتکش
 اداره استاندارد شهرستان سیرجان

شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان

روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما تبریــک 
عــرض نمــوده، از درگاه ایــزد منان ســلامتی 
و موفقیــت روز افــزون  شــما بزرگــواران را 

مســئلت داریــم.

جناب آقای 
مهندس یزدی میر مخلصونی 

ریاست محترم و پرسنل زحمتکش
 اداره استاندارد شهرستان سیرجان

شرکت دقیق آزمای سیرجان

تلاش هــای ارزنــده شــما قابــل تقدیــر اســت. بــه 
بهانــه روز جهانــی اســتاندارد، ایــن روز را به شــما 
ــزد  ــایه ای ــم در س ــم. امیدواری ــک می گویی تبری
منــان در جهــت پیشــبرد اهدافتــان ســرافراز و 

موفــق باشــید. 

جناب آقای
 مهندس سید محمد یزدی میر مخلصونی 
ریاست محترم اداره استاندارد شهرستان سیرجان

و پرسنل محترم

حمید رضایی، شرکت رنگین کمان سمنگان

ــت خــود را  ــک بی نهای ــب تبری بدین وســیله مرات
بــه مناســبت روز جهانــی اســتاندارد خدمت شــما 
تلاشــگران اعــلام می داریــم. در پنــاه خداونــد 

ســبحان ســربلند و پیــروز باشــید.

جناب آقای 
مهندس سید محمد یزدی میر مخلصونی 

ریاست محترم اداره استاندارد شهرستان سیرجان
و پرسنل محترم

رسولی، صنایع غذایی فرد سیرجان

ــت خــود را  ــک بی نهای ــب تبری بدین وســیله مرات
بــه مناســبت روز جهانــی اســتاندارد خدمت شــما 
تلاشــگران اعــلام می داریم.ســلامتی و موفقیت 
مســئلت  را  بزرگــواران  شــما  روز افــزون  

داریــم.

جناب آقای 
مهندس یزدی میر مخلصونی 

ریاست محترم اداره استاندارد شهرستان سیرجان
و پرسنل محترم

شرکت کیمیاگران پاریز

ــنل  ــما و پرس ــه ش ــتاندارد را ب ــی اس روز جهان
ــد  ــوده، از خداون ــرض نم ــک ع ــان تبری محترمت
در  را  روز افزون تــان  توفیقــات  باری تعالــی 
ــتاریم.  ــزاری خواس ــداف و خدمتگ ــبرد اه پیش

جناب آقای مهندس
 سید محمد یزدی میر مخلصونی 

ریاست محترم اداره استاندارد شهرستان سیرجان

صادرات و واردات خشکبار ایلیا گستر سیرجان

روز جهانی اســتاندارد را به شــما تلاشگران 
ایــن عرصــه تبریــک عــرض نمــوده، توفیــق 
روز افــزون شــما را از درگاه خداونــد متعــال 

خواستاریم.

ریاست محترم اداره استاندارد شهرستان سیرجان

جناب آقای
 مهندس یزدی میر مخلصونی 

و پرسنل محترم

شرکت راشا پسته

 روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما بزرگــوار و 
تیــم همراهتــان کــه شــرایط بهتر زیســتن را 
بــرای هم نوعــان خــود فراهــم می ســازید تبریــک 
و  منــان ســلامتی  از خداونــد  نمــوده،  عــرض 

خواســتاریم.  را  روز افزون تــان  موفقیــت 

جناب آقای 
 یزدی میر مخلصونی

 ریاست محترم اداره استاندارد سیرجان

روابط عمومی شرکت بازرگانی نوید پسته سیرجان

جناب آقای مهندس سید محمد یزدی میر مخلصونی 
ریاست محترم اداره استاندارد شهرستان سیرجان

و پرسنل محترم
روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما تلاشــگران و زحمت کشــان ایــن عرصــه 
تبریــک عــرض نمــوده، از خداونــد متعــال بــرای شــما بزرگــواران موفقیــت 

ــتاریم.  شرکت یاقوت سبز کرمانروز افزون خواس

15ســخنران  عنــوان  بــه  شــما  شایســته  انتخــاب 
برترازبین1200شــرکت کننــده دربخــش بزرگســالان و 
راه یافتــن شــما بــه مرحلــه فینــال را در درششــمین دوره 
بزرگتریــن مســابقه ســخنرانی کشــور)تریبون(در دانشــگاه 
صنعتــی شــریف تبریــک عرض نمــوده از یکتا هســتی بخش 
جهــان برایتــان ســلامتی و ســعادت همــراه بــا موفقیت هــاي  

ــتاریم. ــمار را خواس ــی ش ب

سرکارخانم 
ساجده 

حاج محمدی
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کیفیت بالا+قیمت باورنکردنی از ما 
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 به همراه قرعه کشی 
واهدای جوائز ارزنده به 
افرادی که علاوه برخود 

5تا10نفر را ثبت نام کنند
برای اطلاعات 

بیشتر با شماره 
091324۷۶305)اسلامی(
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